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يكـي از ايـن     . اشـت  يا در احياي برخي از اين واژگانِ بـر زمـين افتـاده گـام برد                كردرا ثبت   

هاي معتبر و رايـج زبـان فارسـي نيـز      ه و در فرهنگ    فراموش شد  واژگان كه در تصحيح متون،    

 اسـت    موجب شده    نيامدن بتدريج   اين  .  است گمال يا شكل ديگر آن      كمال واژة ,نيامده

يكسان پنداشته شود و در متـون و       ,كه در نگارش، شكلي نزديك بدان دارد        ,همالبا واژة 

ال، به همال تغييـر يابـد امـا چـون مفهـوم              گمال يا كم    است كار رفته ه  اشعاري كه اين واژه ب    

 همـال تعيـين شـود تـا ناسـازي       معاني ساختگي براي واژة   شده است ، موجب   مناسبي نداشته 

. پذير باشداين واژه در اين متون توجيه

 همال-2
 همال معني جفـت و      ,اند همال نقل كرده   ها براي شاهد واژة   هايي كه در فرهنگ   در نمونه 

 اسـت شـده  نقـل  همـال نامة دهخدا ذيل هاي زير كه در لغت به نمونه .ردقرين و حريف دا   

: دقت بفرماييد ) 262-261نامه،صلغت(

)فردوسي(مر آن دخت او را كجا ديد زال؟ ؟ همــالتو مهراب را كهتــري يا 

)ناصر خسرو (همـــالهزاران مرا هست يار و نگر تا نگويي كه در فعــل بـــد

)فردوسي( گشسب سوار است و بس همالممرا گر همي داد خواهي به كس

)فرخي(كنون چون بود كت بفرسود سال همـــالنبودي تــرا در جوانــي 

 يـا  مثل هومال يـا همـال در لكـي و لـري    هاي ايراني هاي ديگر آن در زبان    مال يا گونه  واژة ه 

و هِـوال در كـردي      ) 415فرهنـگ كـردي، ص    (اهي  در لهجة كرمانـش   ) hawmal(هاومال  

 ايـن معنـي بـا      .شأن و حريـف اسـت      هم  همتا،  قرين،  به معني جفت،   )2363برهان قاطع، ص  (

:تلفظ هامال در شاهنامه نيز سابقه دارد

 چرا داد بايد به هامال باژ؟و زو بستدي نيز هر سال باژ 

)79م،ص، دفتر پنج1386شاهنامه، (

اين بيت از داستان نبرد گشتاسب با ارجاسب توراني است كه ارجاسب به گشتاسب گزيـت                

. كرد اما زرتشت، گشتاسب را از دادن باژ به ارجاسب نهي كـرد      داد و از او طلب باژ مي      نمي

در چاپ مسكو نيز به همان صورت كـه در چـاپ خـالقي مطلـق آمـده، ضـبط شـده اسـت                        

و ,شأنهامال نيز به معني همتا و هم ـ      .) 38بيت67،جلد ششم،ص 1374شاهنامه چاپ مسكو،  (

.به همين سبب است كه دادن باژ به هامال نهي شده است
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همال  بي-3
 يـا  در تعبيرهـاي مفـصل كـسي را          همـال بـي : شـود نفـي مـي   » بـي «پيشوند  همال با   

مانند كـه   بينظير وهمال يعني بي جفت و قرين، بي در چنين مواردي بي    ؛خوانندهمال مي بي

نظير به صورت نفي همـال بـراي ممـدوح    ؛ مثل ابيات زير كه مفهوم بيداردبار معنايي مثبت    

: تبيين شده است

كارحام دهر خشك است از زادن همالشدــــــ خاقان اكبر آممختار خلق عالم،

)229ديوان خاقاني، ص (

ست همال اي سواري كه ترا ديده نديدهنـــــاي اميري كه ترا دهر نپرورده قري

)220ديوان فرخي، ص(

نه چون او ز همه خلق توان يافت همالينه چون او به همه باب توان يافت نظيـري

)397همان، ص (

) 1385خبرگزاري ميراث فرهنگـي،  (بر كتيبة آب انبار نقشين يزدكه متعلق به قرن نهم است        

: كار رفته استه نظيري آن آب انبار بهمال در وصف بيلفظ بي

گشت مددكار او لطف شه ذوالجلالهمــــالاي بيساخت يكي صالحه مصنعه

ليك نباشـد چنيـــن منبــع آب زلالگرچه بسي مصنعه هست به هر كشـــوري

 همال يا گمال؟ -4
در برخـي  . ست معني جفت و قـرين و حريـف دارد      كار رفته ا  ه  واژة همال هر جا ب    

 منتهي بار معنـايي حريـف در آن مثبـت اسـت بـدين               ؛ها حاوي نوعي رقابت نيز هست     نمونه

ه شـوند بـا يكـديگر رقابـت سـالم بـراي رسـيدن ب ـ       صورت كه دو نفر كه همال محسوب مي 

 همال را   ترين فرهنگ فارسي به جاي مانده، لغت فرس،       اسدي طوسي در قديم   . هدفي دارند 

 و  و گروهـي برابـر گوينـد      «ره كرده كـه     معني كرده است در عين حال اشا      ) شريك(=هنباز  

يا صحاح الفرس، همال را به معنـي جفـت و انبـاز و    ) 178لغت فرس، ص (» همسر نيز گويند  

و در  ) 969 و غياث اللغـات،ص    212صحاح الفرس، ص  (شريك يا همتا و مانند دانسته است        

ي عربي به فارسي متعلق به نيمه اول قـرن پـنجم اسـت در برابـر العـدو،                   البلغه كه فرهنگ لغت   

كتـاب البلغـه،    (واژة دشمن نهـاده و در برابـر الكفـوء و الكفـي، واژة همـال را آورده اسـت                     

 كمـال   ها واژة ني برخي اشعار متون كهن كه در آن       هاي متأخر بر اساس مع    در فرهنگ .) 60ص
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. انـد نوشـته » دشـمن «ا   يكي ديگر از معاني همال ر      ،ست ا يا گمال به صورت همال تغيير يافته      

،  اسـت هايي هم كه در شرح و گزارش بيتهاي دشوار متـون ادبـي كهـن نوشـته شـده      در كتاب 

انـد كـه گـاهي بـا مفهـوم مـتن يـا سـاير          همال بـه دسـت داده     را نيز براي واژة   » دشمن«معني  

ين واژه بـه ذهـن مـصححان يـا         واژگان آن تناقض دارد اما شكل ديگري براي توجيه معني ا          

تصور نگارنده اين است كه ذكـر معنـي دشـمن بـراي واژة           . شارحان متون كهن نيامده است    

.  ايـن واژه اسـت      خواندن كند، ناشي از اشتباه   همال در عين ناسازگاري كه در متن ايجاد مي        

ژة كمـال   همال به معني دشمن و دشمني به كار نرفته است بلكه وا            ن است كه واژة   ايدرست  

و بـه مفهـوم     ! در پهلوي كمالگ بـه معنـي چـه سـري          «. انديا گمال را به اشتباه همال خوانده      

تر چه سر تنفـر انگيـزي، صـفت اسـت بـراي هفـت تـن از ديـوان بـزرگ دسـتيار و                    گسترده

گـزارش و پـژوهش اوسـتا،       (» گيرنـد  برابـر امـشاسپندان قـرار مـي        كارگزار اهـريمن كـه در     

 هفت ديو اصلي كه در برابر هفـت         به موجب بندهش،  «: ته است  هاشم رضي نوش   .)1034ص

باشند كه در برابـر شـش امـشاسپندان و           ديوان مي  kamalagامشاسپندان قرار دارند، كماله     

بـه معنـي چـه     در اوسـتا،  kamerezaكمالـك در اوسـتا و كمـرذ     . خود هرمزد قرار دارنـد    

در ارداويرافنامـه در  .) 1299د، صونديـدا (كـار رفتـه اسـت    ه ب ـ» سري، چه سر تنفر انگيـزي    

كندنـد نـا مـي  گويـد پوسـت سـرش را بـه په      عذاب مردي كه مرد اهلـو را كـشته اسـت مـي            

 اين از ترجمه عبارت پهلوي است كه بـه جـاي سـر،              .)64، ص 1 بند 21ارداويرافنامه، فصل   (

ــال واژة ــ) Kamal( كم ــه اســت  ه ب ــار رفت ــان، ص(ك ــز ر107هم ــاي واژه. ك. ني ــه ارت نام

هـاي  گزيده(م نيز از كماره ديو ياد شده است        هاي زاد اسپر  در گزيده .)125ازنامك، ص وير

 به سبب فراموش شدن واژة كمال يا گمال كه در متـون مزدايـي كـاربرد               .)66زاداسپرم، ص 

ورة متـون پهلـوي د  دن متـون فارسـي دگرگـون شـده بلكـه در خوان ـ      دنداشته نه تنهـا خوان ـ    

 كاكـا  .اي امروز زبان فارسـي مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت        ههاي فرهنگ ساساني نيز نوشته  

افشار در شرح و گزارش حقوقي كتاب مادگان هـزار دادسـتان يـا هـزار راي از متـون دورة                   

كند به نام هممار و آن را شكل ديگري از همال   اي را در اين كتاب معرفي مي      ساساني، واژه 

ي دكتر معين براي هممار نيـز معنـي قـرين    در زبان فارسي پنداشته و با توجه به فرهنگ فارس 

هم : هممار از دو بخش ساخته شده است      «: نويسدو شريك و همسر در نظر گرفته است؛ مي        

با ) رسيدگي(= بنا بر اين هممار يعني كساني كه در آمار          . توان سنجيد  با هم نبرد مي    ؛آمار+ 
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مادگان هـزار دادسـتان،    (»ي طرف دعو  در تنازعند يعني خصم،   هم رو در رو هستند و با هم         

رسـد ايـن واژه نيـز گمـال يـا كمـال اسـت كـه دشـمن را بـا آن خطـاب                    به نظر مي   .)91ص

 در فرهنگ ايران باستان چنين نيست كه در دعوا هر دو طرف را به يـك شـيوه                   .اندكردهمي

بنگرند و هر دو را همتا و همال بخوانند بلكه يـك طـرف باطـل يـا كمـال اسـت و ديگـري                    

گفتني است كه گاهي واژة كمال در متون چـاپ شـده نيـز       . و بر حق و ستودني است     خوب  

اي عربي تصور شده و معني غالـب  كار رفته است اما واژهه به معني دشمن يا عيب و ناپسند ب    

د معنـي  رس ـكـه در مثنـوي در دو مـورد بـه نظـر مـي      ؛ چناناندواژة عربي را از آن اراده كرده     

:اند هرچند شارحان مثنوي متعرض آن نگشته؛تر باشدسبدشمن براي اين واژه منا

آن چنان شد كه شنيدستي تو حالپنجه زد با موسي از كبـر و كمــال

)3300،بيت203مثنوي،دفتر اول،ص(

خصم ديدم زود بشكستم سلاح چون نديدم زور و فرهنگ و صلاح

بر من وبـــــالتا نگردد خنجرم تا نگـــردد تيغ مــن او را كمـــال

)667-666،بيت44مثنوي،دفتر پنجم،ص(

تعبير كبر و كمال در مثنوي خوشبختانه از دستبرد كاتبان در امان مانده اما بـه سـبب مهجـور       

 در .همال تغيير يافته اسـت كبر و بي   واژة كمال در شعر قطران تبريزي همين تعبير به بي          شدن

بـار ممـدوح را در جـود و          يـك  : است قافيه قرار گرفته  همال  اي از قطران چند بار بي     قصيده

همال خوانده است اما در بيت زيـر بـه نظـر            بار نيز يار را بي     يك  و همال خوانده سخاوت بي 

:كمال باشدهمال شكل تحريف يافتة بيرسد بيمي

همالي كبر و بيچون پيغمبر بيچون ايزد با قدرت و محلي  

)367ديوان قطران تبريزي، ص(

رسد وقتي ممدوح را به پيامبر تشبيه كرده است با توجه به اقوي بودن وجه شبه در           به نظر مي  

كمـال يعنـي بـدون    همتـا بخوانـد امـا بـي      به، مناسب نيست ممدوح را نسبت به پيامبر بي        مشبه

 البتـه ممكـن     .نيـز تناسـب بيـشتري دارد      حروفي كبر و كمـال      با اين تعبير، هم   ؛زشتي و عيب  

همال را به معني دشمن تصور كرده باشد كه در آن صورت با تاريخ اسلام و                ,است مصحح   

.دشمنان متعدد پيامبر ناسازگار است
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هـا، مرحـوم همـايي در    ژة كمال فارسـي و فـوت آن در فرهنگ       بر اثر ناشناختگي وا   

سخن ابوريحـان بيرونـي     . ل ضبط كرده است   تصحيح التفهيم، گمان را به جاي كمال يا گما        

زيان است و ستم و فساد و پليدي و حريصي و درشتي و اندوه            «دربارة فعل نحوس است كه      

در حـالي كـه   ) 357التفهـيم، ص (» هاشرمي و زشتي و گمـان و همـه بـدي         بيو كافر نعمتي و     

به ميـان  » مانگ«ابوريحان ذيل دو نحس اصغر و اكبر يعني مريخ و زحل، سخني از نحوست     

 دست كم اگر گمان هم جزو نحوس بوده باشد به صورت مطلق نيـست بلكـه                 .نياورده است 

.يابدبا قيد بدي و بد همراه است اما اگر گمال به جاي آن بنهيم معناي مناسبي مي

:كار برده استه ناصر خسرو در بيت زير كماله را در معني كج و ناراست ب

دست شده سست و پاي گشته كماله را باز قوي شد به باغ دختركش

)416ديوان ناصر خسرو،ص(

امـا برهـان قـاطع،    ) 747همان، ص(اند معني كماله روشن نيست مصححان در تعليقات نوشته   

معني كماله را ابريشم كج و فرومايه نوشته و مرحوم معين در حاشيه معني كماله را با اسـتناد              

 همچنـان   .)1691برهان قاطع،ص  (ستااصر خسرو كج در مقابل راست نوشته      به همين بيت ن   

:كار رفته استه در شعر ناصر خسرو كمال در مفهوم زشت و ناپسند ب

 سوي دانا به از مال كمالي كمالت كو؟ كمال اندر كمالست    

)310ديوان ناصرخسرو، ص(

ه ارسي به معني زشت و ناپسند در برابر كمال عربي در معني فـضيلت ب ـ              در اين بيت، كمال ف    

كمال اندر كمال نزد دانـا بهتـر از مـال زشـت و معيـوب      :  حاصل بيت چنين استوكار رفته  

دهـد  در بيتي ديگر نيز باز كمال معني عيب و بـدي مـي  . است؛ كمالي صفت است براي مال 

:اند را نامفهوم تصور كردهيادشدهمعني بيت اما به سبب مهجور گشتن اين واژه، مصححان 

      به قول جهان تو نداري كمالجهان اي پسر نيست خامش وليك   

)251همان،ص(

كـار رفتـه    ه  در تداول فارسي نويسان، كمال در معني زشت و ناراست با پسوند عربـي نيـز ب ـ                

ــت ــز در   «: اس ــيچ چي ــت ه ــر گف ــادح  دخت ــس ق ــت نف ــست كمالي ــر از دروغ ني ــد (» ت فرائ

.)561السلوك،ص

ها بدخواني نسخه-5
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؛ همال با معني رايج آن يعني جفت و قرين همخواني نـدارد      ,در شعر زير از انوري    

 چـون بـا   ؛اي از كمال اسـت حتي با معني دشمن نيز همخوان نيست بلكه شكل تحريف يافته          

: را از آن معصوم دانسته استعيب و زشتي همراه است كه ممدوح 

زانكه معصوم آمدستي از همالجاودان محروس و محفوظ از هموم

)289ديوان انوري، ص(

ر پايـان بيـت نخـست را        سبب كه كمال د   اين  مصحح ديوان قطران تبريزي در رباعي زير به         

: به نشانة نامفهوم بودن بيت علامت سؤال نهاده استهمال خوانده

هر روز مرا به سر زند دهر همالتو شدم ز گردش دهر همالتا با 

تا بسپارم به چون توئي دو ره مالاي يار مرا به يك زبان ده ره مال 

)534ديوان قطران تبريزي، ص(

در . همال در مصرع دوم كمال يا گمال است و صفت دهر ، دهر گمال يعني روزگار زشت                

ه ر قطران با توجه به سخن مشهور اذا تم امر دنا نقصه ، كمال را در بيـت بـا ايهـام ب ـ         بيتي ديگ 

:كار برده است

كمي رسد به جمالي كجا گرفت كمال كمال دور كناد ايزد از جهان جهان 

)209ديوان قطران تبريزي، ص(

گاه كيـومرث لـشكر گـرد كـرد و           آن . به دست ديو بچه هلاك شد      سيامك، پور كيومرث  

:اش هوشنگ از ديوان گرفتانتقام فرزندش را به كمك نوه

ز درندگان گرگ و ببـــر دليـــرپري و پلنگ انجمن كرد و شير 

سپهدار پـر كيـن و كنــــدآوريسپاهي دد و دام و مرغ و پــري

نبيـــره به پيش اندرون بـا سپـــاه پس پشت لشكر كيومرث شــاه 

همي باسمان بر پـراگند خـــاك  و بـــاك بيامد سيه ديو با ترس

شده سست از خشم كيهان خديـوز هراي درندگان چنگ ديــــو 

شدند از دد و دام ديوان ستـــــوهبه هم برشكستند هر دو گـــروه 

جهان كرد بر ديو نستـوه تنــــگبيازيد هوشنگ چون شير چنگ 

همـــــــاليد آن سـر بيسپهبد بركشيدش سراپاي يكســــر دوال 

دريده برو چرم و برگشتـه كــــاربه پاي اندر افگند و بسپرد خوار 
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)32-33، جلد اول، ص1374شاهنامه چاپ مسكو،              (

هـاي  هـاي خطـي و چـاپي، ضـبط      در نـسخه  » همالسپهبد بريد آن سر بي    « پاياني مصرع    واژة

هـاي كهـن، ناهمـال را برگزيـده      خالقي مطلق بر اساس ضبط نسخه.گون داردمتعدد و گونه  

خـصال آمـده اسـت   مـال، بـد سـگال ، بـي    ههـاي ديگـر بـي    به جاي ناهمال در نـسخه     .است  

هاي خطي كه در بيشتر نسخه  ,همال و ناهمال   بي دن خوان .)25،دفتر يكم، ص  1386شاهنامه،  (

ها نيز بر بنيـاد  تغيير و تبديل.يا چاپي شاهنامه نقل شده است در اين بيت، مفهوم مناسبي ندارد             

و ) 848مــورخ (هــاي واتيكــان تعبيــر بــد ســگال هــم كــه در نــسخه. ايــن ناهمــاهنگي اســت

نيست اما راهگشاست بدين صـورت كـه         درست   , است ذكر شده ) 849مورخ  (خاورشناسي  

 با توجه به وجود واژة بد       .اند آن را تغيير داده     و درست اين واژه گمال است كه متوجه نشده       

:درست بيت به اين صورت است,و بنابراين ,ها ضبط بد گمال مناسب در برخي نسخه

سپهبد بريد آن سر بدگمال كشيدش سراپاي يكسر دوال

در ) 356فرهنـگ كـردي، ص  (گوينـد  به سگ مـي   ) gamal(هي، گمال    در لهجة كرمانشا  

عين حال به آدم نادان و با اشاره به سر و كلةّ بد شكل و قـوارة او بـه عنـوان تـوهين، گمـال                           

همـال بايـد نـوعي      بنا بر اين بـي    . ديوان در اوستا است   گويند كه شكلي ديگر از كمالگ       مي

هـاي شـاهنامه بـه صـورت        در فرهنگهـا يـا در چاپ      هايي كـه    لي كه در نمونه   مدح باشد در حا   

 اگر هم برخي محققـان در       .همال نقل شده حاوي بار معنايي منفي است       تركيب ناهمال يا بي   

انـد بـا مفـاد شـاهنامه     همال را بـه وجـه مثبـت خوانـده       شرح و توضيح ابيات شاهنامه تعبير بي      

 اهـريمن مربـوط اسـت بـر     كه مهري بهفردر شرح و توضيح بيتي كـه بـه   ؛چنانسازگار نيست   

 همتـا،   قـرين، : مـال  ه سـت ا و نوشـته   دههمال را در متن قـرار دا      اساس چاپ مسكو، ضبط بي    

» ماننـدش را از تـن جـدا كـرد    سـر بـي   «: سـت ا و در مورد معني مصرع دوم نوشته       نظيرمانند،  

ة دربـار وكـار بـرده اسـت       ه   همين تعبير را كزازي نيـز ب ـ       .)104، ص 1380شاهنامه فردوسي، (

» بريـد ,سر او را كه همال و همتايي نداشت و در جهـان يگانـه بـود   «: نويسدهمين مصرع مي  

 اهـريمن اسـت كـه در سراسـر     كه اين تعبير دربـارة   غافل از اين  ) 249، ص 1379باستان،  نامة  (

هماننـد،  : همـال : نويـسد  همـال مـي  بيـت در برابـر واژة  ايـن  جويني ذيل   . شاهنامه منفي است  

 خـالقي مطلـق،     .)40، ص 1375شـاهنامه،  ( متعـرض ناهمـال نيـز نـشده اسـت          ».متـا جفت و ه  
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 هـم  ؛»شـأن نـا هـم    نـالايق،    ناهمال يعني ناهمتا،  «: ستا و نوشته  را ضد همال انگاشته   » ناهمال«

:گويد كه مياستچنين به كاربرد اين واژه در بيتي از داستان زال و رودابه استناد كرده

ز مهراب و دستان و سام سترگ پس آگاهي آمد به شاه بزرگ

وزان ناهمالان گشتـــه همــــالز پيوند مهــراب و ز مهــر زال 

)221،دفتر يكم، ص1386شاهنامه،(

منوچهر، زال و رودابه را ناهمالان گشته همـال ناميـده           «: ستا با توجه به بيت اخير نوشته      وي

هـاي شـاهنامه،    يادداشـت (» شأن هم نيـستند   ماند، ولي ه   گشته يعني كساني كه انباز هم    ؛است

 چـون هنـوز    ؛ درست نيست  ,ستا اين تعبير در مورد بيت شاهدي كه نقل كرده         .)36-37ص

 زماني اسـت كـه بـه منـوچهر از           دربارةيادشده  بيت  . اندرودابه و زال، جفت و انباز هم نشده       

: اندعشق زال به رودابه آگهي رسانده

ز مهراب و دستان و سام سترگزرگ پس آگاهي آمد به شاه بـ

وزان نـاهمــالان گشته همــــالز پيونـد مهــراب و ز مهــر زال

به پيــش سـرافـراز شــــاه ردانسخن رفت هـر گونه با مـوبدان

برون آوريدم به راي و به جنـگچو ايران ز چنگال شير و پلنگ

افگنده گردد همـــالهمـال سر نبايد كه بر خيره بر عشــق زال

)846-841 بيت221،دفتر يكم، ص1386شاهنامه،(

هاي همـال هـم در ايـن        نسخه بـدل  . كندق را نقض مي   بيت اخير، مفهوم مورد نظر خالقي مطل      

 نـسخه بـدل   .كنـد اي ديگـر فـراهم نمـي   اي است كه مجالي براي انتخاب گزينه     بيت به گونه  

 بنا بر ايـن   ,)15 و   14همان، حاشيه   (است  » بمال«ع  و آخر مصر  » نهال«در اول مصرع    » همال«

آيـد بايـد دو   بـه نظـر مـي     . واژه را به گونه اي ديگر بخوانيم      يا بايد همين ضبط را بپذيريم يا        

مفهومي ندارد كسي كـه  . تواند هر دو به معني انباز و همتا باشد نمي ودشباواژه با هم متضاد  

 كـه زال و     842بـا قرائـت بيـت        بـويژه     بخـوانيم    همتاي ديگري است او را همتاي سرافكنده      

 درسـت   ورودابه را ناهمالان يعني ناهمتايان خوانده باشد، قرائت بيت اخير ناساز خواهد بود         

:بيت چنين است

گمال سر افگنده گردد همال نبايد كه بر خيره بر عشــق زال 

www.SID.ir


26دانشكدة ادبيات و علوم انساني                                 شماره  فارسي ادب و زبان              نشرية  276

 تبـاهي   بـشود و مايـة  يعني بدشكل و تنفر آور ديو گون سرافگنده و پـست، حريـف و همتـا          

.كارها گردد

:گويدجمع همال در فارسي همالان است؛ فردوسي مي

     كه انـدر تنم خرد باد استخـوان سان همـالان نشستم به خــــوانب

)357، جلد هفتم، ص1374شاهنامه چاپ مسكو، (

ز نان برآيـي و در  چون به نامردي ميان مردم معروف شوي ا«: همالان در قابوسنامه نيز هست   

 در ميـان  كـم ارزي ,ميان همالان خويش هميشه شرمسار باشي و چون نان نباشد و نام نباشد    

/ ز پيونــد مهـراب و ز مهـر زال           « منتهـي در بيـتِ       ؛)99قابوسنامه، ص (» همالان حاصل شود  

» ان ـ«بايد توجه داشت در صورتي كه همالان بـه وسـيلة پيـشوند       » وزان نـاهمالان گشته همال   

 درسـت آن كمـال يـا گمـال      وهمال در آخر مصرع درسـت خوانـده نـشده        ,نفي شده باشد  

شـأن  شگون خبر رسيده است كه كساني كـه همتـا و هـم         يعني به منوچهر از اتفاقي بي      ؛است

اگر نه بـا ايـن وصـف بـه     . انداند و كاري ديو مانند كرده و گمال گشته  سركش شده  نيستند،

كه كاري انجام شده ديگر مانع شـدن او فايـده نـدارد و بيهـوده                شاهي بزرگ آگاهي برسد     

:شكل درست بيت چنين است.كاري است

وزان ناهمالان گشته گمال ز پيوند مهراب وز مهر زال 

استاد خالقي مطلق براي شرح و توضيح همـال بـه بيتـي از داسـتان گـشتاسب در هـزار بيـت                       

عنوان صورت ديگري از همال به معني دشمن        دقيقي ارجاع داده است كه در آن هماميل به          

بيت دقيقي در شاهنامه مـصححِ خـالقي      . ) 267هاي شاهنامه، ص  يادداشت(كار رفته است    ه  ب

: مطلق بدين صورت است

كه ما بر هماميل پيروز كــرد مـان روز كــرد شبان شده تيره

)152، دفتر پنجم، ص1386شاهنامه،(

هاي ديگـري نقـل شـده ولـي در     اپهاي شاهنامه، اين بيـت بـه شـكل   در چاپ مسكو و ساير چ    

بيـت  . بريتانيـا  موزة   هاي خطي قديم شاهنامه اين ضبط هست؛ از جمله در نسخة          برخي نسخه 

و چـاپ ژول مـول      ) 121،جلـد شـشم، ص    1374شـاهنامه، ( ياد شده در شاهنامه چاپ مسكو     

،جلـد سـوم،    1374شاهنامه،(و چاپ قريب    ) 827 بيت 1169،جلد چهارم، ص  1374شاهنامه،(

: بدين صورت است) 76ص
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كيان را به هر جاي پيروز كردمــان روز كــردشبان شده تيره

: چاپ دبيرسياقي نيز بدين صورت است

مان بر همه كار پيروز كرد كهمــان روز كــرد شبان شده تيره

)1355،جلد سوم، ص1361شاهنامه،(

انـد   مسكو در برابر هماميل در زير نويس علامت سـؤال نهـاده            كه مصححان چاپ  اينبه رغم   

 متعـرض ضـبط نـسخه بـدل     ,انـد شارحاني كه بر اساس اين چاپ به شرح شـاهنامه پرداختـه   

 را شـرح و توضـيح كـرده    يادشـده كه استاد كزازي پس و پـيش بيـت       ؛چناناند   نشده يادشده

براي روشـن شـدن مفهـوم     . ستانكردهاي  اما به اين بيت اشاره    ) 486، ص 1384نامة باستان، (

هاي پس و پـيش  نقل بيتكار رفته ه هماميل و معني بيتي منسوب به دقيقي كه در آن هماميل ب        

 درباريان را جمع كرد تـاج بـر      گشتاسب پس از پيروزي بر ارجاسب توراني،      . آن مفيد است  

سر نهاد و 

د يافه نهَشـــتكه ما را خداونسوي كاردارانش نامـــه نبشــــــت

 كه مان بر هماميل پيروز كـــردمـــان روز كــــــردشبان شده تيـره

آفريــنچنين كرد داند جهانبه نفرين شد ارجاســپ و ما بĤفريـن

)152، دفتر پنجم، ص1386شاهنامه،(

 همـل در  .يرهماميل جمع مكسر عربي است بر وزن فعاليـل مثـل قـراطيس و خنـازير و قـوار          

هامل اسـم فاعـل آن اسـت كـه اسـم جمـع آن بـه صـورت         . عربي يعني روان و جاري شدن     

11لـسان العـرب، ج  (كار رفته است به معني شتري كه بدون چوپان رها شده است       ه  هوامل ب 

 در ايـن كـاربرد     . تعبير هماميل از ريشة همل به معني مهمل نهادن اسـت           .) ذيل همل  710ص

كـه شـاه دسـتور داد بـه         اسـت   دقيقي در بيت نخست اشاره كـرده        . دگانهماميل يعني رهاش  

 ضمن آن شـكر خداونـد را         و كارداران نامه بنويسند و پيروزي او را بر ارجاسب اعلام كنند          

.به جاي آورد كه او را رها نكرده بلكه بر او احسان نموده و موجب پيروزي او گـشته اسـت    

 منتهي مصداق مشخـصي از لطـف و احـسان           ؛ است  شده در بيت دوم نيز همين مفهوم تكرار      

 وي را بركـشيده  و,آفرين را برشمرده و آن اين است كه او را بر ديگري ترجيح داده       جهان

سـاخت مهجـور عربـي      .  يعني ارجاسبيان را مهمل نهـاده اسـت        ؛و ديگري را رها كرده است     

 سبب هـم هـست    به همين.كار برده باشده دهد كه بعيد است دقيقي آن را بهماميل نشان مي 
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اند امـا در شـاهنامه چـاپ اسـتاد خـالقي بـه              هاي شاهنامه آن را به پانويس برده      كه برخي چاپ  

كـار رفتـه ولـي بهتـر     ه  در مـتن ب ـ سـت انكه ايشان اين واژه را از همال فارسي پنداشتهايسبب  

.است براي حفظ اصالت متن به حاشيه برده شود

 نتيجه 
 بـه شـكلهاي   كـه  ,شـأن و جفـت و قـرين     به معني همتا و هـم اي فارسي استهمال واژه 

ها و متون كهـن بـدين       رود و در فرهنگ    مي كاره  هاي ايراني امروز ب   ها و لهجه  مختلف در زبان  

هاي متأخر بر اساس معني برخي اشعار متـون كهـن و بـه    ه كار رفته است اما در فرهنگمعني ب 

مـواردي كـه بـراي     . اندعني دشمن را نيز افزوده    هادر برابر واژة همال، م    سبب بدخواني نسخه  

اند در اصـل همـال را جانـشين واژة فارسـي كمـال يـا گمـال        همال معني دشمن تصور كرده   

 كـه در     يعنـي ويژگـي    ؛دهـد اند كه معني زشت و بدي و ديـو ماننـدي و ناراسـتي مـي               كرده

يم شبيه همـال بـوده و       اي كه در نگارش قد     واژه ؛اندشمردهميفرهنگ ايراني براي دشمن بر    

ايـن واژه در اصـل   . و ناشناختگي آن موجب تحريف آن به همال شده اسـت          ,شدهفراموش  

هـاي امـروز نيـز    برخي لهجه كاربرد داشته است و در    ا وپهلوي اي كهن است كه در اوست     واژه

. رودكار ميه ب
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